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علاقه به تاریخ و سیاست در 
سومین اثرتان نیز مشهود است. در 

»احمد« وجه تاریخ پررنگ‌تر است 
یا سیاست؟

علاقـــه به تاریخ و سیاســـت ســـلیقه 
شخصی و از ســـر ذوق فردی نیست. 
علاقـــه به تاریخ و سیاســـت در من از 
آگاهـــی و معنـــا و از اهمیـــت تاریخ و 
سیاســـت بر زندگی تک‌به‌تـــک افراد 
در زندگـــی اجتماعـــی می‌آیـــد. برای 
همیـــن تاریخ و سیاســـت با زیســـت 
بنده گـــره خورده و نه تنها با زیســـت 
مـــن بلکـــه بـــا زیســـت جامعـــه گره 
خورده اســـت. مـــا مخالف کســـانی 
هســـتیم که می‌گوینـــد زندگی بدون 
سیاست شـــدنی اســـت یا معتقد به 
دین جـــدای از سیاســـت هســـتند. 
تاریخ هم همین‌طور، مگر می‌شـــود 
انســـان بدون نگاه به گذشـــته خود 
درست زندگی کند؟در فیلم »احمد« 
تاریخ و سیاســـت در هـــم گره خورده 
اســـت؛ سیاســـت بـــا زندگـــی و بـــا 
بحرانـــی مثـــل زلزلـــه بـــم وجوهی از 
آن با سیاســـت گـــره خورده اســـت. 
شـــخصیت »احمد« هم با سیاســـت 
گـــره خـــورده و بـــه دلیل اینکـــه این 
اتفـــاق در تاریـــخ معاصـــر رخ داده، 
طبیعتـــاً تاریـــخ هـــم در ایـــن فیلـــم 

پررنگ اســـت.

 آنچه که روایت می‌کنید چه قدر 
برمبنای واقعیت بنا شده است؟ 

آیا خرده داستان‌ها هم واقعی 
است یا پرداخته ذهن است؟ 

شخصیت‌های اصلی چطور؟
آنچـــه کـــه روایـــت می‌کنیـــم اصـــل 
ماجـــرای عمـــل قهرمانانه »شـــهید 
احمـــد کاظمی« در ۲۴ ســـاعت اولیه 
زلزله بم اســـت. البتـــه بخش زیادی 
از چگونگـــی ماجـــرا هـــم مبتنـــی بر 
واقعیـــت و بخشـــی از فیلـــم هـــم 
مبتنـــی بـــر خلق نویســـنده اســـت. 
شـــخصیت ‌اصلـــی هـــم که »شـــهید 
احمـــد کاظمـــی« اســـت، برگرفته از 
واقعیـــت اســـت؛ روحیـــات و حتـــی 
خرده‌داســـتان‌هایش هم همین‌طور 
امـــا در جاهایی به لحـــاظ دراماتیزه 
کردن، شخصیت‌پردازی انجام شده 
است. خرده داســـتان‌های فیلم هم 
برگرفتـــه از واقعیت هســـتند؛ گاهی 
یک واقعیـــت و گاهی ترکیبی از چند 
واقعیـــت. بخـــش زیـــادی از قصه از 
خود آدم‌های موجـــود در این بحران 
اقتبـــاس شـــده و برخـــی ســـاخته و 

پرداختـــه ذهن اســـت.

در سومین اثر خود بازهم به سراغ 
بازیگران تئاتر رفته‌اید. چرا؟ سه 
نقش کلیدی فیلم ستاره سینما 

محسوب نمی‌شوند اگرچه در تئاتر 

یا تلویزیون شناخته شدند. بهتر 
نبود برای فروش فیلم هم که 

شده، از چهره استفاده می‌کردید؟
اســـتفاده از بازیگران تئاتر برگرفته از 
ذهنیت من اســـت و اساساً مخالف 
اســـتفاده از بازیگـــران بـــرای فروش 
فیلم هســـتم چراکـــه معتقدم فیلم 
باید آنقدر ظرفیت داشـــته باشـــد و 
جذاب ســـاخته شـــود کـــه روی پای 
خـــودش بایســـتد و مخاطـــب برای 
دیـــدن و درک ســـوژه فیلـــم و قصـــه 
بـــه ســـینما بیاید نـــه به دلیل اســـم 
بازیگـــر، قاب‌های فـــان فیلمبردار، 
صحنه‌های فلان طـــراح صحنه و...
مخاطب بایـــد یک مواجهـــه واقعی 
با یک ماجرای واقعی داشـــته باشـــد 
و بتوانـــد خـــودش را وســـط زلزلـــه 
بـــم در کنـــار مردمـــش حـــس کند. 
اســـتفاده از بازیگرانی که چهره‌شان 
برای مخاطب آشـــنا نیســـت، باعث 
همذات‌پنداری بیشتر و گره خوردن 
مخاطـــب با فیلم می‌شـــود. در واقع 
مخاطب این پـــرده مانع فیلم بودن 
این ماجرا را می‌توانـــد کنار بزند و در 
یـــک واقعیتی زیســـت کنـــد. علاوه 

بـــر آن معتقدم که بازیگـــران تئاتر، 
بازیگـــران تخصصی 

هســـتند. باید 
بـــه  رهـــا  د

ن  یشا و ر

بـــاز شـــود و اجـــازه دهیم هـــر کدام 
از بازیگـــران، فیلـــم بـــازی کننـــد، 
بدرخشـــند و ستاره‌ســـازی انجـــام 
بگیـــرد. مـــا باید فیلـــم بـــه فیلم به 
این عرصـــه بازیگر اضافـــه کنیم چرا 
که اســـتعدادهای فراوانی در کشـــور 
داریم که متأســـفانه با بســـته بودن 
حلقه‌های ورود عمر و اســـتعداد این 

افـــراد هدر مـــی‌رود.

در سینما آنچنان که باید به زلزله 
بم پرداخته نشده است.‌ اگرچه یک 

فاجعه ملی ا‌ست. پرداخت به این 
موضوع شما را با چه چالش‌هایی 

مواجه کرد؟
بزرگ‌تریـــن چالـــش برای مـــن این 
بود که مـــردم بم بتوانند خودشـــان 
را در ایـــن فیلـــم ببیننـــد و لبخندی 
روی لب‌هایشان بنشـــیند و بگویند 
بالاخـــره بعد از ۲۰ ســـال یک نفر ما را 
دیـــد و درک کرد. من ســـعی کردم 
شـــرافت، عـــزت، ادب و احترام 
ایـــن مـــردم را در فیلـــم رعایت 
کنـــم و به مردم بم ظلم نشـــود.

شاید این اثر خیلی به جزئیات 
کاراکتر شهید احمد کاظمی 

نپردازد اما در همین 
اندازه هم چه قدر از 
منابع مکتوب و 

گزارش‌ها و 

مصاحبه با اعضای خانواده برای 
خلق شخصیت کمک گرفتید؟

دربـــاره شـــخصیت شـــهید احمـــد 
کاظمـــی پژوهش‌های بســـیار انجام 
شـــد، از دوران قبل از انقلاب، دوران 
مقـــدس  دفـــاع  دوران  و  انقـــاب 
از  داشـــتند؛  حضـــور  ایشـــان  کـــه 
مســـئولیت‌های مختلفی که ایشان 
داشـــتند تـــا شهادتشـــان. همچنین 
مصاحبه‌هـــای مکتـــوب و شـــفاهی 
ایشـــان را بررســـی کردیم. بـــه علاوه 
اینکه ما با اعضای خانـــواده و رفقای 
ایشـــان هم گفت‌وگو داشتیم و برای 
ســـاخت این فیلم پژوهشـــی جدی 

انجام شـــد.

حرف »احمد« چیست و ساخت آن 
چه تجربه‌ای را برایتان رقم زد؟

 حـــرف فیلم »احمـــد« اهمیت دادن 
به مردم اســـت و مدیریتی که مبتنی 
بر نوکری مردم باشـــد؛ یعنی مدیری 
غ از روشـــش، در وهله اول  کـــه فـــار
باید خودش را نوکـــر و خادم و مردم 
را ولی‌نعمـــت بدانـــد و بـــه ایـــن باور 
داشته باشـــد؛ نه به دلیل ادا و اطوار. 
واقعـــاً باورش این باشـــد کـــه جایگاه 
واقعی‌اش خدمت اســـت نه جایگاه 

ریاست. 
فیلم »احمد« به درســـتی این مسائل 

را مطرح می‌کند.

امیرعباس ربیعی در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی فیلمی 
درباره شهید احمد کاظمی و حضور مؤثرش در واقعه زلزله بم گفت

 حرف فیلم »احمد« 
اهمیت دادن به مردم است

گفت و گو

سجاد بابایی بازیگر »مجنون«
 ارث بردن از کسی که به او بدهکاری

 »صحبت کردن در حضور دختر آقامهدی و خواهرشـــان« سخت اســـت. از روز اولی که قرار 
بـــود این فیلم را بســـازیم دنبال یک تصویـــر نزدیک به واقعیت و کامل بودیـــم. در این زمینه 
مـــن هرچیزی که در مســـتندات و مکتوبات بود، خواندم و ســـعی کردم بـــه لحاظ فیزیکی 
هـــم به این شـــهید نزدیک شـــوم. برای ایـــن کار فرصت یک ماهه داشـــتم تا حـــدود ۱۰ کیلو 
وزن کـــم کنم. مـــن نگاهی را از آقامهـــدی به ارث بـــردم و به نظرم این خیلی عجیب اســـت 
که شـــما از کســـی که هیچ طلبی نـــداری و اتفاقـــاً به او بدهـــکاری چیزی را بـــه ارث ببری و 

سعی کنی در مســـیر او قدم بگذاری.

بهروز افخمی کارگردان فیلم »صبح اعدام«
 حذف »صبح اعدام« و جایگزینی »بی‌بدن«

 در پاســـخ به اظهارنظر یکـــی از اعضای هیأت انتخـــاب، مبنی براینکه فیلـــم »صبح اعدام« 
غ راه داده‌اند؛ اولاً اشـــتباه خـــود را توجیه  را به‌خاطر اســـم افخمی به بخش ســـودای ســـیمر
نکنیـــد. اشـــتباه‌تان را درباره »بی‌بـــدن« جبران کنید. فیلـــم را برای هیـــأت داوران نمایش 
بدهید و این فیلم را جای »صبح اعدام« وارد بخش مســـابقه کنید. دغدغه حضور در بخش 
مســـابقه را ندارم ولی برای اینکه جوانانی که فیلم می‌ســـازند کارشـــان درســـت ارزیابی شود 
و حقی از آنها ســـلب نشـــود، ارزش قائلیم. بهتر اســـت اشـــتباهات‌‌تان را بپذیریـــد نه اینکه 

نســـبت به انتقادات این برنامه با قـــدرت آمرانه ناپلئونـــی برخورد کنید.

مسعود جعفری‌جوزانی کارگردان »بهشت تبهکاران«
 خیانت در امانت با نمایش نسخه ناقص

 نمایش نســـخه ناقص فیلم، کار غیرحرفه‌ای، خطا و خیانت در امانـــت بود و اصلاً در کدام 
فســـتیوال این همه ســـانس می‌گذارند؟ این چیزی نیســـت که توجیه کنیم. همیشه حرف 
نمی‌زنیـــم و آشـــغال‌ها را زیـــر فرش می‌گذاریـــم. اصلاً من هم خطا کرده باشـــم، چرا شـــما 
چنیـــن کاری کردیـــد؟ نشـــان دادن فیلم خـــام و ناقص، کار بســـیار خطایی اســـت و چیزی 
نیســـت که بتوانیم توجیهش کنیم. اگر کســـی به خودش احترام می‌گذارد، کار اشـــتباهی 
نمی‌کنـــد. همان‌طور کـــه در طراحی صحنه و لباس فیلـــم‌ نگاه کردید، حتـــی رنگ کراوات 

هم با تحقیـــق و طراحی همراه بوده اســـت.
 
 
 

به بهانه حضور میلاد کی‌مرام در »آسمان غرب«

تصویر قهرمان
»مجنـــون«، بـــه زندگی شـــهید مهدی 
زین‌الدیـــن پرداختـــه و ایـــن نقـــش را 
ســـجاد بابایـــی بـــازی کـــرده اســـت، با 
توجه به بازخوردهای مثبت نســـبت به 
فیلم و بازی بابایـــی احتمال نامزدی او 

بـــرای این نقش بســـیار اســـت.
بـــا  میـــاد کی‌مـــرام هـــم می‌توانـــد 
غ بلورین  »آســـمان غرب« نامزد سیمر
شـــود و رقابـــت ایـــن دو بازیگـــر از دو 
نســـل مختلف، اما بـــا بـــازی در نقش 
دو قهرمـــان ملـــی، می‌تواند جذاب 

. شد با
کی‌مـــرام، در یک دهـــه اخیر 
کـــه بازیگـــری را بـــه شـــکل 
جـــدی دنبال کـــرده، هرگز 
نبـــوده،  پـــرکاری  بازیگـــر 

چند نقش ویژه و تحســـین شده دارد، 
از جملـــه »ملکـــه« )محمدعلی باشـــه 
آهنگـــر( کـــه آن هم در حوزه ســـینمای 
دفاع مقدس اســـت و کی‌مـــرام در آن 
نقش یـــک دیده‌بـــان را بـــازی می‌کرد، 
در قالـــب جوان عاصـــی و معترض هم 
چند نقش بـــازی کرده و حتـــی از بازی 
در نقش منفی، هراسی نداشته است. 
ر  د ش  ه‌ا شـــد ق  غـــرا ا ی  ز بـــا مـــا  ا
»ممنوعـــه«  ضعیـــف  مجموعه‌هـــای 
یـــا »ســـیاوش« از او بیشـــتر اجرایـــی 
جـــوان  از  شـــده  غلـــو  و  کلیشـــه‌ای 
خشـــمگین و عاصـــی در ذهـــن حـــک 

کـــرده اســـت. 
شـــاید »آســـمان غرب« فرصتی باشد تا 
کی‌مـــرام از آن قالب تکراری و دوســـت 

نداشـــتنی خارج شـــده و حضـــور خود 
را بـــه عنـــوان بازیگـــر تثبیت کنـــد. او 
که پیـــش از ایـــن ســـریال‌ها، در فیلم 
ضعیف »امکان مینـــا« )کمال تبریزی( 
بازی قابل توجهی داشـــت، یا در »خط 
ویـــژه« )مصطفـــی کیایـــی( در نقشـــی 
مکمل، دیـــده و به عنوان اســـتعدادی 
تازه شناخته شـــد قابلیت این را دارد تا 
تصویری تـــازه از خود بـــه مخاطب ارائه 
دهـــد. تصویری کـــه به دلیـــل ماهیت 
قاعدتـــاً  شـــیرودی(  )شـــهید  نقـــش 
همدلی‌برانگیـــز اســـت و بـــا اجرایـــی 
متوســـط هـــم از بازیگـــر، نمـــره قبولی 

خواهـــد گرفت.
بازیگرهـــا، معمولاً نیاز به شـــاه‌نقش‌ها 
یـــا اتفاق‌هایی ویـــژه برای دیده شـــدن 

دارنـــد، میلاد کی‌مـــرام هم ایـــن روزها 
نیازمند چنین اتفاقی است. یک نقش 
کوتـــاه خیره کننده یا یـــک نقش اصلی 
متفـــاوت با چند نقشـــی کـــه در یکی، 
دو ســـال اخیـــر بـــازی کـــرده می‌توانـــد 
نگاه‌هـــا را به ســـمت او معطـــوف کند. 
ســـینمای ایران، در سن و سال او بازیگر 
شـــش‌دانگ کـــم دارد و میـــاد کی‌مرام 
روزگاری بخت ســـتاره شـــدن را داشت، 
در ایـــن روزها و با موج وســـیع تولید آثار 
کمدی، بازی گیشـــه و ســـتاره‌ها تغییر 
کـــرده و مـــردم بـــه چهره‌هـــا و نام‌های 
دیگـــری نیـــاز دارند. باید دید »آســـمان 
غرب« می‌تواند فرصت درخشـــش برای 
میلاد کی‌مرام باشـــد یـــا باید همچنان 

چشـــم‌انتظار طلوع دوباره او باشـــیم؟

محمد حیدری‌پور
روزنامه نگار

شـــهید علی اکبر شـــیرودی از معدود 
بـــزرگ ســـال‌های دفـــاع  ســـرداران 
مقدس اســـت که دو بار درباره او فیلم 
و سریال ساخته شـــده است. سال‌ها 
پیـــش و در دهـــه هفتـــاد، حســـین 
غ« را  قاســـمی جامی ســـریال »ســـیمر
درباره شهید شـــیرودی و شهید احمد 
کشـــوری ســـاخت که پرمخاطب بود و 
با اســـتقبال مواجه شـــد. نقش شهید 

شـــیرودی را محمـــد جوزانـــی  و نقش 
شهید کشـــوری را ســـیدجواد هاشمی 
بـــازی می‌کـــرد. ســـه دهه بعـــد میلاد 
کی‌مـــرام در فیلـــم »آســـمان غـــرب« 
ســـاخته محمد عســـگری )که سال‌ها 
دســـتیار کارگردان و برنامه ریز ســـینما 
بوده( نقش این شـــهید را بـــازی کرده 
اســـت. فیلمی که در چهـــل و دومین 
جشـــنواره فجـــر رونمایـــی می‌شـــود. 

چهره

امیرعبـــاس ربیعی اوایـــل دهه 90 فیلم کوتـــاه »ملاقات« را بـــا موضوع حقایق تلخ جنگ اشـــغال عراق توســـط امریکا 
ســـاخت. »ولد« عنـــوان دومین اثر کوتاه این فیلمســـاز بود کـــه روایت از سرنوشـــت یک میهمان تازه در بیمارســـتان 
کوچکـــی در شـــهر غزه دارد کـــه زیر بمباران هـــر بار قســـمتی از آن خراب می‌شـــود. ســـومین تجربه او با عنـــوان »ماه 
در خانه« ســـال 94 ســـاخته شـــد که درباره رابطه یک مـــادر و فرزند و ســـوژه‌ آن مرتبط بـــا مدافعان حرم بـــود. او پس 
از تجربـــه ســـه فیلـــم کوتاه در فیلـــم نیمه بلنـــد »بعد از ظهـــر« به اغتشاشـــات ســـال 88 ‌پرداخت. اولیـــن فیلم بلند 
امیرعبـــاس ربیعی با عنوان »لباس شـــخصی« ماجرا‌های حزب توده در ســـال‌های ۶۱ و ۶۲ را نشـــان مـــی‌داد و در فیلم 
دومش یعنی »ضد« به ســـراغ بمب‌گـــذاری دفتر حزب جمهـــوری و ماجرای »نفوذ«رفت. اما ســـومین اثـــر بلند ربیعی 
دســـت روی ســـوژه‌ای از تاریخ معاصر و نزدیک گذاشـــته اســـت؛ »زلزله بم«. »احمد« اولین فیلمی‌ اســـت که مستقیماً 
به ســـراغ 18 ســـاعت ابتدایی زلزله مهیب و دهشـــتناک بم رفته اســـت و قصه عمـــل قهرمانانه شـــهید احمد کاظمی 
در ایـــن حادثه دلخـــراش را روایـــت می‌کند. حضور فیلم ســـینمایی »احمد«، محصول ســـازمان ســـینمایی ســـوره و 
غ جشـــنواره فجر 42 حضور دارد، بهانه‌ای شـــد تا با او گفت‌وگویی  مؤسســـه تصویرشهر، که در بخش ســـودای ســـیمر

کوتاه داشـــته باشـــیم که در ادامه می‌خوانید.

یـــی  نقش‌ها و  مثبـــت  ی  نقش‌هـــا
از ایـــن دســـت )قهرمانـــان ملـــی یـــا 
شـــهیدان( معمـــولاً مـــورد توجـــه قرار 
گرفتـــه و بـــه همیـــن دلیـــل بازیگران 
دوســـت دارنـــد چنیـــن نقش‌هایی را 

بـــازی کنند.
کـــه  شـــامحمدی  مهـــدی  امســـال 

مستندساز است، در نخستین 
سینمایی‌اش  فیلم 

درباره روایت متفاوت فیلم امیرعباس ربیعی از زلزله بم

»احمد« در امتداد مسیری که با کیارستمی آغاز شد
ســـمیرا افتخاری/ کشورمان ایران یکی از شش کشـــور زلزله‌خیز در دنیاست 
کـــه گســـل‌های زلزله‌خیـــز بســـیاری دارد. از همین‌رو طی ســـال، شـــهرهای 
مختلفی با این پدیده طبیعی درگیر هســـتند. برخی از این لرزش‌ها از شدت 
کمی برخوردارند و شـــدت برخی دیگر از آنها در برخـــی مقاطع به‌قدری بوده 
کـــه علاوه‌بـــر تخریب زیاد، قربانیان بســـیاری نیـــز گرفته اســـت. از این میان 
می‌تـــوان به زلزلـــه بویین‌زهرا در ســـال 1341 اشـــاره کرد که چیـــزی حدود 10 
هزار کشـــته برجای گذاشـــت و شـــدت تخریب تا حدی بود که مرحوم تختی 

شـــخصاً اقدام به جمـــع‌آوری کمک برای مـــردم آن منطقه کرد. 
 پس از آن زلزله طبس در ســـال 1357 نیز با 19 هزار و 600 کشـــته از زلزله‌های 
بزرگ کشـــورمان به حســـاب می‌آید. اما زلزله رودبار و منجیل گیلان در سال 
1369 بـــا 35 هزار کشـــته و پـــس از آن بم در ســـال 1382 با 41 هزار کشـــته از 
جملـــه زلزله‌های بزرگ و تخریب‌گـــر ایران بودند؛ هنوز که هنوز اســـت مردم 
از آن صحبت می‌کنند و یادآوری آن شـــب، رعشـــه بر بدن می‌اندازد. با اینکه 
اتفاقات و پیامدهای زلزله و حتی روزها و ســـال‌های پس از آن تا حدی اســـت 
که داســـتان‌های بســـیاری می‌تـــوان از آن به تصویر کشـــید و روایـــت کرد، اما 
کمتر ســـینماگری به ســـراغ آن رفته اســـت و تعداد آثاری کـــه در این حوزه به 

تصویر کشیده شـــده‌اند به تعداد انگشـــتان دو دست نمی‌رسد.
اولیـــن گام را مرحوم عباس کیارســـتمی برداشـــت. او یک ســـال پس از زلزله 
رودبار »زندگی و دیگر هیچ« را ســـاخت و چند ســـال بعد درســـت در سال 72 
»زیـــر درختان زیتـــون« را کارگردانی کرد کـــه هر دو به زلزله رودبار )مســـتقیم 
و غیرمســـتقیم( اشاره داشـــتند و از آثار ماندگار او به حســـاب می‌آیند. قربان 
محمدپـــور دیگر کارگردان ایرانی اســـت که بـــه این واقعه تاریخـــی پرداخت. 
او ســـال 91 فیلـــم »دل بی‌قـــرار« را ســـاخت که باز هـــم درباره زلزلـــه رودبار و 
اتفاقـــات پس از زلزلـــه بود. عمـــده این داســـتان‌ها روایتی از گم‌شـــدن‌ها و 
جست‌و‌جوها برای یافتن گمگشـــته‌ها بود. در حالی که میزان آوار و تخریب 
زلزلـــه رودبـــار و پس از آن بم و میـــزان قربانی‌هایی که این دو زلزله از خود برجای گذاشـــتند 
آنقـــدر زیـــاد بود که می‌شـــود داســـتان‌های بســـیاری از آن ســـاخت و بـــه تصویر کشـــید. اما 
کیانوش عیاری، نخســـتین کارگردانـــی بود که پس از زلزلـــه بم، به فکر ســـاخت اثری درباره 
آن افتاد و »بیدارشـــو آرزو« را در ســـال 1383 کارگردانی کرد. فیلمی که درست به شب حادثه 
می‌پـــردازد و وقایـــع آن زلزله شـــوم را از نگاه یـــک زندانی به تصویر می‌کشـــد. پـــس از او این 
رضا ســـبحانی بود که در ســـال 1384 »خاک ســـرد« را دربـــاره بم ســـاخت و درنهایت نیز امیر 
شـــهاب رضویان »مینای شـــهر خامـــوش« را با بازی درخشـــان زنده یاد عـــزت‌الله انتظامی در 

ســـال 1385 به روی پرده نقره‌ای فرســـتاد.
حال از آن شـــب شـــوم در بم، بیســـت ســـال می‌گذرد و امیرعباس ربیعی، کارگردان جوان و 
جویـــای نـــام این روزهای ســـینمای ایران پس از ســـاخت دو فیلم »لباس شـــخصی« و »ضد« 
دســـت به کار شده است و به همان ســـاعات ابتدایی وقوع این حادثه می‌پردازد. او که در دو 
فیلـــم قبلی بـــه روزهای پرالتهاب پیش از انقـــاب و پس از آن پرداخته بود، این بار به ســـراغ 
ایـــن واقعه تاریخی رفتـــه و از بعُدی دیگر روایت‌گر این ســـاعات هیجانی شـــده اســـت. او در 
این اثر قصه‌ای ناگفته از 18 ســـاعت ابتدایـــی حادثه تراژیک زلزله بـــم و اقدامی قهرمانانه در 
این ســـاعات را بـــه نمایش می‌گذارد. ربیعی این‌بار ســـراغ شـــهید احمد کاظمی رفته اســـت 
که در ســـاعات ابتدایی وقـــوع این حادثه وارد فرودگاه بم می‌شـــود و فرماندهی را در دســـت 
می‌گیـــرد و به امدادرســـانی بـــه آســـیب‌دیدگان این فاجعه می‌پـــردازد. روایتی جدیـــد از یکی 
از فرماندهـــان نظامـــی ایران که  هیچ ســـینماگری به ســـراغ او و رشـــادت‌هایش نرفته بود و 
حالا در »احمد« با او آشـــنا می‌شـــویم. پـــس از نامزدهای مختلف بازیگـــری برای ایفای نقش 
شـــهید کاظمی و تســـت گریم‌های متعدد در نهایـــت این »تینو صالحی« بـــود که گریم چهره 
شـــهید کاظمی بر صورتش نشســـت و ایفاگر نقش او شـــد. بازیگری که از تئاتر برخاسته و آثار 
درخشـــانی در حوزه نمایـــش و تصویر از خود به جای گذاشـــته اســـت اما ظاهـــراً هنوز آنطور 
کـــه باید بـــه حق خود نرســـیده و بایـــد دید حالا کـــه ایفاگر نقـــش اول یک فیلم ســـینمایی 
غ بلوریـــن بهترین بازیگر مـــرد جشـــنواره چهـــل و‌دوم را از آن خود  اســـت، می‌تواند ســـیمر
کنـــد یا نـــه! توماج دانش‌بهـــزادی دیگر بازیگـــر این فیلم اســـت که در نقش یک پژوهشـــگر 
علمی و دانشـــگاهی در کنار تینوصالحی قرار گرفته اســـت. از ســـوی دیگر از آنجایی که فیلم 
بـــه لحظات پرآشـــوب پـــس از زلزله می‌پـــردازد، هم به لحاظ پروداکشـــن و ســـاخت و هم به 
لحاظ جلوه‌های ویژه بصری شـــاهد اتفاقات خاصی در آن هستیم. »احمد« در روایت حادثه 
زلزلـــه بم و تلاش شـــهید احمد کاظمی برای مدیریت این بحران، قلب مخاطب را به شـــماره 

می‌انـــدازد و فضاهای ملتهبی را از زلزله به تصویر کشـــیده اســـت.
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